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سالگشت وهش
نویسنده: دکتر عبدالرضا عشقپور  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

نــوشتن از شــوه ســالگشت، آن هــم در دنیــای کــه شیفتــهی جــوان گذراســت، وظیفــهای اســت بــرای
بازگرداندنِ معنا به حیات. در ادامه، درک و تحلیل شخصام را تقدیمتان مکنم تا مانند من پیر شدن را از

زاویهای متفاوت ببینید.

در فرهنــِ واژگــانِ جهــانِ مــدرن، «پیــری» اغلــب بــا واژگــان چــون فرســودگ، زوال و از دســت دادن
همنشین شده است. اما اگر از لنزِ حقیقت به این گذار بنریم، پیری نه ی پایان، که «اوج» ی سمفون است؛
لحظهای که تمام نتهای پراکندهی جوان، در هارمون خرد به وحدت مرسند. پیری، فصل است که در آن
نقابهای سنین بلاهت فرو مریزند و انسان، عریانتر و صادقانهتر از همیشه، با خویشتن خویش روبرو

مشود و افار خود را راحتتر بیان مکند.

این نوشتار، دعوت است به تماشایِ زیبای نهفته در چین و چروک، خطوط چهره و ستایش است بر
دگرگون ناه که تنها با گذشتِ زمان صیقل میابد.

سالیان است که جهان، مفهوم «زیبای» را در بندِ تقارنِ صورت، شاداب پوست و درخششِ چشمانِ
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بتجربه محبوس کرده است. اما زیبای حقیق، پدیدهای ایستا نیست؛ بله جریان است که با زمان عمیقتر
مشود. وقت به چهرهای سالخورده منریم، در واقع با ی «تاریخناریِ بصری» روبرو هستیم. هر چین و
چروک که بر پیشان یا گوشهی چشمان نقش بسته، امضایِ تجربهای است که با بهای گزاف به دست آمده.
عمیـق هسـتند کـه از پـسِ تلختریـن گریههـا جـوانه زدهانـد؛ و خطـوط چروکهـای دورِ دهـان، یادگـارِ خنـدههای
پیشان، ردپایِ تفرات هستند که در شبهای تنهای، روح را صیقل دادهاند. در این فصل، چشمانِ انسان از
بندِ "دیدن" رها مشود و به مقام "درک کردن" مرسد؛ انار تو گوی پردهای از مقابل ناهت کنار مرود و
زیبای را نه در تفاخرِ رنها، بله در جزئیاتِ سادهی هست، در طعم ی فنجان چای نعناع، در رقص نور بر
بار شدن است؛ ریختنپیری، زمانِ سب .کنذر، پیدا مره در لبخندِ ی و شاید حت لدیواری کاه ی
هست وهرها، به تماشای ش با جان کردی تا سرانجام بتوانتعلقاتِ بیهودهای که سالها بر شانه حمل م تمام

.بنشین

در هنرِ ژاپن مفهوم به نام «واب‐ساب» وجود دارد که ستایشگرِ زیبای در نقصها و آثارِ زمان بر
اشیاء است. ی ظرفِ سفال ترکخورده که با طلا بند زده شده، ارزشمندتر از ی ظرفِ نویِ بهویت است.
انسانِ سالخورده نیز همان ظرفِ گرانبهای است که ترکهایش را با طلایِ خرد و صبوری بند زده است.
ه ناشر نه از سرِ هیجانِ خام، بلمتفاوت دارند. این درخشش، دی روزگار را دیدهاند، برق که تلاطم چشمان
از «آگاه» است. زیبای ی فردِ مسن، در وقارِ اوست؛ در نحوهی نشستن، سخن گفتن و حت در سوتهای

طولاناش. این زیبای، از درون به بیرون نشت مکند.

پیری، زمانِ طلوع «آنِ» انسان است؛ همان جذابیتِ مرموزی که با کرمهای جوانکننده و جراحهای
زیبای به دست نمآید، بله محصولِ به صلح رسیدن با خویشتن است. بزرگترین دستاوردِ پیر شدن، نه در
جسم، که در جان رخ مدهد. دیدِ انسان نسبت به دنیا، از ی ناه «مالانه» به ی ناه «ناظرانه» تغییر

مکند.

در جوان، بخش بزرگ از انرژیِ ما صرفِ این مشود که چونه به نظر مرسیم و دیران دربارهی ما
چه ماندیشند. پیری، این زنجیر را مگسلد. انسانِ سالخورده، دیر نیازی به اثباتِ خود ندارد. او مداند که
کیست و از پسِ این دانستن، به آزادیِ غبطهبرانیزی دست میابد. این رهای، ناه او را به دنیا شفاف مکند.

او دیر به دنبالِ تسخیرِ قلهها نیست؛ بله از تماشایِ دشت که در پایِ قله گسترده شده، لذت مبرد.

جوان، فصل کلیات و اهدافِ بزرگ است؛ اما پیری، فصل کشفِ شوه در «هیچ» است. برای کس که
خزانِ عمر را لمس کرده، رقصِ ی برگ در باد، طعم میوهای رسیده و شیرین، یا صدایِ نجوایِ باران بر
سقف، معنای فراتر از ماده پیدا مکند. دیدِ انسان در پیری، «تلسوپ» مشود؛ او متواند پیوندهای پنهان
میانِ پدیدهها را ببیند. او مفهمد که زندگ، نه در آن اتفاقاتِ بزرگِ تیتروار، بله در لابهلای همین ثانیههای

معمول جریان داشته است.

ترس از پیری، در حقیقت ترس از «زمان» است. اما زمان، برای کس که مداند چونه با آن رفاقت
کند، نه ی دشمن، که ی آموزگار است. جوان، با تمام زیبایاش، لبریز از اضطرابِ انتخاب، ترس از
شســت و تلاطمهــای عــاطف اســت. ولیــن پیــری، نشســتن بــر ساحــل آرامــش و تماشــایِ آن طوفانهاســت.
شعار است، اما برای ی جوان، فقط ی ذرد». این جمله برای یآموزد که «این نیز ببه ما م سالخوردگ
پیر، ی حقیقتِ زیسته شده است. این صبوریِ عمیق، به انسان قدرت مدهد تا با ناملایماتِ زندگ، نه با

خشم، بله با لبخندی از سرِ خرد روبرو شود.
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ــه درکِ ــد و جــای خــود را ب ــد. کینههــای قــدیم، رنــ مبازن در ایــن دوران، قلبهــا وســیعتر مشون
ضعفهای بشری مدهند. انسانِ سالخورده، خود و دیران را راحتتر مبخشد، چرا که مفهمد همهی ما
بازیرانِ خستهی ی نمایشِ پیچیدهایم. این بخشش، باری سنین را از دوشِ روح برمدارد و فضای برای

عشق بقید و شرط فراهم مکند.

اکنون این پرسش پیش مآید که: «چرا ما باید از پیر شدن بترسیم؟»

ریشهی ترسِ ما از پیری، در فرهنِ «مصرفگرای» است که ارزشِ انسان را به میزانِ بهرهوری و
جذابیتِ جنساش تقلیل مدهد. سیستمهای اقتصادی، جوان را مستایند چون جوانان، مصرفکنندگانِ
بهتری هستند. اما حقیقت این است که، «ناتوان جسم، به معنای ناتوان فری نیست» در حال که تن
فرسوده مشود، فر متواند در اوج جوان و بالندگ باق بماند. تنهای، متواند به خلوتِ متعال بدل شود و

پیری فرصت است برای خودشناس، که در شلوغ میانسال هرگز میسر نبود.

پیر شدن، غروبِ آفتاب زندگ نیست؛ بله تغییرِ زاویهی تابشِ آن است تا گوشههای تاریِ جان را
روشنتر کند. اگر بتوانیم پیری را به عنوانِ بخش از فرآیندِ «کامل شدن» بپذیریم، دیر از هر موی سپید
نخواهیم هراسید. هر تارِ موی سپید، نوری است که از درون به بیرون تافته تا راه را برای نسلهای بعد روشن

کند.

موی سپید را فلم رایان نداد             من این رشته را بهنقد جوان خریدهام
                                                                                                 ره معیری

بیاییم به جای جنیدن با زمان، با وقار در آغوشش بیریم. بیاییم به چروکهایمان افتخار کنیم، چرا که
آنها مدالهای افتخاری هستند که زندگ بر سینهی شجاعان نصب کرده است. پیری، زمانِ چیدنِ میوههای
درخت است که سالها با اش و لبخند آبیاریاش کردهایم؛ و چه زیباست تماشایِ درخت که در پاییزِ عمر، با

برگهای طلایاش، بیش از هر بهاری پرمدرخشد.

زیبای در "بودن" است، نه در "ماندن" در ی سن خاص، و پیری، عمیقترین شل "بودن" است.

ی انسان را احساس بیهودگ مکشد، نه پیری.
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